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آکادمى

همه به یاد دارند که دو ســال پیش، همپای طرح 
ارتقاي سلامت، حرکت درمان سکته مغزی به عنوان 
یک اولویت ملی به راه افتاد. کشــور ما که در بسیاری 
از اعمال تخصصی پزشــکی از سرآمدان دوران شده 
بود در درمان سکته مغزی که تنها در سه ساعت اول 
امکان پذیر است، از کشورهای بسیارعقب مانده تر هم 
جا مانده بود. بسیاری از جوانان نورولوژیست به ویژه 
در شهرهای دوردستی که برای طرح اعزام شده بودند، 
بدون کوچک ترین چشمداشت مادی تنها برای ایفای 
وظیفه ای که بــرای آن آموزش دیده بودند و پر کردن 
حفــره ای که در مهم ترین نقش اجتماعی ایشــان به 
عنــوان طبیبان مغز پدید آمده بود، با پشــت پازدن به 
منافــع مادی خــود و با پذیرش تمامی مشــکلات و 
خطرات موجود در اســتقرار یک درمان جدید موفق 
شــدند کاروان درجازده درمان سکته مغزی را تقریبا 
در تمام کشــور راه بیندازند. وزارت بهداشت با درک 
عمیق وظایف خود به مثابه متصدی دولتی بهداشت 
و درمــان، در درمان یک اورژانس واقعی پزشــکی با 
تمام نتایج آشکار آن، اقدام به پیگیری و سازماندهی 
این حرکت اجتماعی کرد. در دو سال گذشته با تلاش 
هماهنگ وزارت بهداشــت، جامعه متخصصان مغز 
و اعصــاب، مدیران و کارکنان اورژانس های سراســر 
کشــور، نزدیک به ســه هزار نفر با آخرین درمان های 
اســتاندارد تحت درمان قرار گرفتنــد. اگرچه حرکت 
ملی درمان سکته مغزی در ایران تا همین نقطه هم 

چشــمگیر و خیره کننده بوده است، اگرچه نتیجه این 
برنامه ریزی در این مدت کوتاه باعث حیرت و تحسین 
مجامع منطقه ای و بین المللی ســکته مغزی شده و 
تجربه ایران را به عنــوان یک موفقیت واقعا موجود 
مدلی برای ســایر مناطق عقب مانده تر برمی شمارند؛ 
اما نگرانی در مورد ادامه این روند و کاستن از فاصله 
عمیق درمان ســکته مغزی در داخل کشور با سطح 
بین المللــی آن کــه دائما در حال تغییر و پیشــرفت 
است، برای جامعه جوان متخصصان مغز و اعصاب، 
دلســوزان و علاقه مندان به مســائل ســلامت کشور 
دغدغه کوچکی نیســت. اگر آنچه را رخ داده اســت 
تنها حرکتی کوچک و تنها گام آغازین درمان ســکته 
مغزی بنامیم، باید گفت ضــرورت حرکت بزرگ تری 
که باعث گســترش و تداوم این گام خواهد شد؛ یعنی 
گام دوم درمان ســکته مغزی در کشــور همچنان در 
پیــش رو خودنمایی می کند. به خصــوص که درمان 
سکته مغزی مانند بسیاری پدیده های اجتماعی دیگر، 
از قانون «دوچرخه» پیروی می کند. قانون پدیده هایی 
که ســکون آنها به معنای سقوط آنهاست، صرف بقا 
برای آنها امکان پذیر نیســت و بــرای بقا هم نیازمند 

تکامل و حرکت به  پیش هستند. 
سکته مغزی درمان نخواهد شد مگر آنکه محل 
درمان ســکته مغزی در بیمارستان ها به عنوان یکی 
از مکان های اساســی درمانی در هر بیمارستانی جا 
بیفتد و در اعتباربخشــی بیمارســتان ها لحاظ شود. 
گام دوم درمان ســکته مغزی نیازمنــد تعرفه هایی 
واقع بینانه برای پزشــکانی اســت کــه آن را انجام 
می دهند. معلوم نیســت شور و غیرت جوانی تا کجا 
برای این درمان اساســی کفایت کنــد. ادامه درمان 
ســکته مغزی نیازمند تجهیــزات و امکاناتی مدرن 
اســت که تهیه آن نه تنها از تــوان متخصصان مغز 

و اعصاب خارج اســت، بلکه حتی ممکن اســت به 
تمامــی در توان وزارت بهداشــت هم نباشــد و به 
نوعی همیاری اجتماعی نیاز پیدا کند. امکاناتی نظیر 
واحد ســکته مغزی متحرک یــا آمبولانس مجهز به 
«سی تی  اسکن» و تأسیس مراکزی با کیفیت مناسب 
برای توانبخشــی بیماران ســکته مغزی بعد از طی 
مرحله حاد و تجهیز تعداد کافی از بیمارســتان های 
شــهرهای بزرگ برای درمان های مداخله ای سکته 
مغزی. یعنی درآوردن لختــه از مغز بیمارانی که با 

درمان های ابتدایی وریدی درمان نشده اند. 
مــوج دوم درمــان ســکته مغزی یــک وظیفه 
مهــم ملی پیــش روی همه ماســت. نه تنهــا برای 
حفظ دســتاوردهای موجود بر اساس همان قانون 
«دوچرخــه»، بلکه به این جهت که درمان ســکته 
مغزی، ایــن دومین علت مرگ و اولین علت ناتوانی 
در کشور ما، جزء اساسی ترین وظایف ذاتی هر دولتی 
اســت و جزء معدود کارهایی اســت کــه دولت ها 
وظیفه دارنــد آن را مدیریت کننــد و حتی متصدی 
مستقیم آن باشــند و البته به این دلیل که دنیا ثابت 
کرده درمان سکته مغزی حاد یکی از اقتصادی ترین 
درمان های موجود اســت؛ چراکه با هزینه ای اندک 
و برنامه ریزی مناســب دولتی می توان از هزینه هایی 
هنگفت آن در آینده پیشــگیری کــرد. اما مهم تر از 
همــه اینها به این دلیل ســاده که اگر چهار نفر از ما 
دچار ســکته مغزی شویم و در ۲۰ دقیقه اول درمان 
شــویم، ســه نفر نجات پیدا می کنند ولی اگر در ٤۰ 
دقیقــه درمان شــویم، از چهار نفــر دو نفر و در ۶۰ 
دقیقه تنها یک نفر نجات پیدا می کند. راســتی میل 
دارید ســکته مغزی احتمالی شــما بعد از موفقیت 
گام دوم درمان ســکته مغزی باشــد یا قبل از آن؟ و 

چند دقیقه بعد از شروع درمان شود؟

«سکته مغزی» در «گام دوم» نامه سرگشاده اهالی فرهنگ به مسئولان 
ما از الان مُردیم! 

مسئولان محترم �
به هرحال در کار خدا همیشــه حکمتی است، 
حتی اگــر ما نفهمیم؛ مثــلا ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا می شود. احمدی نژاد شهردار پایتخت ایران 
و بعد هشــت ســال رئیس جمهور ایران می شود، 
برخی هــم مســئول فرهنگ کشــور یا مســئول 
تلویزیون و رادیوی مملکــت. خیلی هم آموزنده 
اســت، اما با توجه به اینکه در ســال های گذشته 
برخی از شــما یک طــوری با هنرمندان مســتقل 
رفتــار کرده اید که انگار با آنها پدرکشــتگی دارید، 
ما هنرمندان مســتقل تصمیم گرفتیم راستش را 
بگوییم: ما پدر شــما را نه تنها نکشتیم، بلکه اصلا 
تا حالا با ایشــان ملاقات هــم نکرده ایم. واقعا ما 
با شــما پدرکشــتگی نداریم. نه تنها ایــراد ما این 
اســت که ما هنرمند مســتقل هســتیم و کارمان 
هم خوب اســت و شــما اگر کســی دستش توی 
جیــب خودش بود و کارش هــم خوب بود خیال 
می کنید طرف با شــما پدرکشتگی دارد. از طرفی 
عزیزان، مســئولان قشنگ، ما با بررسی دقیق رفتار 
شما متوجه شــدیم اعتقاد دارید خاک سرد است 
و تــا یکی از هنرمندان مســتقل می میرد، ســریع 
دل نازک می شــوید و هر چیزی را کــه از او در دل 
دارید فراموش می کنیــد و نه تنها توی تلویزیون و 
رادیو نشانش می دهید، بلکه می روید زیر تابوتش 
را هم می گیرید. همچنین دیده شــده بعد از مرگ 
هر هنرمند مســتقلی اگر خواننده باشد، صدایش 
را از رادیو و تلویزیون پخش می کنید. اگر بازیگر و 
کارگردان باشــد، آثارش را هی نشان می دهید. اگر 
نویسنده و شاعر باشد، عکسش را بیلبورد می کنید. 
اگر روشــنفکر باشــد، برایش در تلویزیون میزگرد 
می گذاریــد. آخریش همین ناصــر ملک مطیعی 
کــه چندماه پیش پیرمرد را تــوی تلویزیون بردید، 
اما تصویرش را نشــان ندادید و امــروز تلویزیون 
طــوری ازش حرف می زند که انــگار پاره تنش را 
از دســت داده اســت. واقعا دمتان هم گرم. شما 
خیلی خفن و بزرگوار هســتید. قصد ما از نوشتن 
ایــن نامه اصلا تحقیر یا نقد رفتار شــما بزرگواران 
نیست. ما هنرمندان مستقل به این نتیجه رسیدیم 
اعلام کنید ما مردیم و اگر می شــود در تلویزیون و 
رادیو و فضاهای شهری کشور به ما جا بدهید. ما 

را ببینید و پخش کنید. 
مسئولان محترم

ما هنرمندان مستقل اعلام می کنیم شما منتظر 
خبر مرگ ما نباشید. این خبر مرگ ماست. ما اعلام 
می کنیم ما مرده ایم، لطفا ما را در تلویزیون و رادیو 

و فضاهای شهری نشان دهید. 
با تشــکر. هنرمندان، روشنفکران، نویسندگان و 

روزنامه نگاران مستقل.
جمع بندی

سوفیا... عشــق من... بابای تو هم شاید منتظر 
خبر مرگ من اســت که با من خوب بشود و بگوید 
کاش ســوفیا را داده بودم میــدون دوم... خلاصه 
که به بابات بگو من حالاحالاها قصد مردن ندارم. 

قربان تو؛ عاشق نمیر تو؛ میدون دوم.
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کارتون خواب

دور دنیا

روزنامه گاردین در ســرمقاله ای به وضعیت زنان 
در عربستان سعودی امروز پرداخته و در عنوان مقاله 
از «حرکت به عقب» ســخن به میان آورده است. در 
این سرمقاله آمده: «شاهزاده محمد بن سلمان به زنان 
حق رانندگی خواهــد داد، اما اگر آنها مطالبه دیگری 
داشته باشند، می گوید که می توانند مستقیما به زندان 

بروند».
بــه نوشــته گاردین، عربســتان ســعی می کند تا 
ممنوعیت رانندگی زنان را لغو کند، اما از طرف دیگر، 
مدافعان حقوق زنان را به زندان می اندازد. این مانند 
یک صحنه از رمان «آن سوی آینه» (ادامه رمان «آلیس 
در ســرزمین عجایب» نوشته لوئیس کارول) است که 
در آن ملکه ســرخ اعلام می کند آنچه واضح به  نظر 
می رســد برعکس آن چیزی اســت که واقعا واضح 
است. این بار نقش مقام ســلطنتی مخالف منطق را 
شــاهزاده محمد بن سلمان برعهده دارد که از یک سو 
قصد دارد به شــهرت خجالت آور عربستان ســعودی 
به عنوان تنها کشــوری که رانندگی زنان در آن ممنوع 
اســت، پایان دهد، اما ظاهرا حــق رانندگی را فقط به 

زنانی خواهد داد که ساکت هستند. 
در کشوری که بسیاری از زنان نارضایتی های بسیار 
گسترده تری از رانندگی دارند، شاهزاده نمی خواهد به 
فعالان زن که سال ها برای پایان دادن به تبعیض غلط 
مبارزه کرد ه اند، اجازه دهد تا به سرمشقی برای شورش 
تبدیل شــوند. وارث تخت سلطنت ســعودی، از آنان 
می خواهد به جای استدلال، سکوت کنند. این فعالان 
پس از پیروزی در یــک نبرد به وضوح دریافتند که به 
آنها امکان بهره بردن از پیروزی خود را نمی دهند. آنها 
بهای شــجاعت خود را با آزادی خود دادند و عاقبت 
کارشان به پشــت میله های زندان کشید، درحالی که 
رسانه های سعودی به آنها برچسب «خائن» می زنند. 

به این معترضان باید برای جسارتشان تبریک گفت. 
عربستان سعودی با نیمی از جمعیت خود به عنوان 
شــهروندان درجه دوم برخورد می کند که برای سفر، 
کار یا حتی دریافت خدمات بیمارستان نیاز به رضایت 
یک سرپرســت مرد دارند. این رسم بسیار ناعادلانه ای 
است که زنان از زمان تولد تا مرگ از یک مرد به دیگری 
تحویل داده می شوند؛ اول پدرشان، سپس شوهرشان 
و پس از آن اغلب به پسرانشــان. فعالان حق داشتند 
به دادگاه سلطنتی شکایت کنند که سیستم سرپرستی 
مردانه را لغو کنند و شــجاعت آنها گواهی اســت بر 
اینکه چه اتفاقی می افتد وقتی عقل ســلیم با دنیایی 
مواجه می شــود که از عقل ســلیم برخوردار نیست. 
این فعالان به جای ســپری کردن زمــان در زندان، باید 
به خاطــر مخالفت اصولی خود مــورد قدردانی قرار 

گیرنــد. آزادی بیــان فقط برای این نیســت که کمک 
کند بفهمیم چه چیزی مهم است، بلکه برای این نیز 

هست که بفهمیم چه شخصی مهم است. 
عربستان ســعودی می گویــد که در مــورد برنامه 
اصلاحاتش جدی اســت، امــا به نظر می رســد این 
اصلاحــات بهانه ای اســت بــرای سرپوش گذاشــتن 
بر ســرکوب. شــاهزاده تاجدار در پــی جلب حمایت 
دونالد ترامپ اســت که خود هنجارهای دموکراسی 
آمریکایــی را زیر پــا می گذارد و بــرای تحکیم قدرت 
خود به گروه های حاشیه نشــین و زنان برچسب های 
ناروا می زند و این، نشانه ای بد است. کشورهای عربی 
باید با دنیای مدرن کنار بیایند: اکثر آنها قوانینی ندارند 
که جلوی تبعیض جنســیتی را بگیرد. این منطقه باید 
بپذیرد که دختران می توانند به اندازه پسران در جامعه 
مشارکت داشته باشند. مردان و زنان باید بتوانند تمام 
قابلیت های بالقوه خــود را بالفعل کنند و تمام توان 
خود را در اقتصــاد به منصه ظهور برســانند. این به 
آن معناســت که به زنان باید به همــان اندازه قدرت 
انتخاب داده شود که به مردان. این مسئله در هیچ جا 
به اندازه عربستان سعودی ضروری و مبرم نیست، اما 
در کشــورهای دیگر نیز در آن کوتاهی می شــود. یک 
شــخصیت دموکرات در خاورمیانه پس از بهار عربی، 
خود را مانند فرد معقولی در دنیایی دیوانه وار می یابد. 
مثل بودن در «آن ســوی آینه» آلیس است؛ جایی که 

همه چیز معکوس است. 
در مصر، عبدالفتاح السیسی در اوایل سال جاری 
با ۹۷ درصــد آرا مجددا برای مقام رئیس جمهوری 
انتخاب شــد. بااین حال به نظر می رسد در این کشور 
کــه نام «دموکراســی» را بر خود گذاشــته اســت، 
حقوق مدنی به رســمیت شــناخته نمی شــود: در 
ماه مــارس (فروردین) مقامات مصــری یک زن را 
بازداشــت کردند. جرم او چه بود؟ صحبت کردن با 
بی بی سی در مورد ناپدیدشدن دخترش. یا تونس را 
در نظر بگیرید کــه از آن به عنوان تابلویی برای گذار 
از دیکتاتوری به دموکراســی یاد می شــود. هنگامی 
که اســلام گرایان معتــدل در انتخابات محلی برنده 
شدند و به عنوان نخستین زن شهردار پایتخت کشور، 
یک زن بدون پوشــش را انتخــاب کردند، این حزب 
سکولار بود که مانع رسیدن او به قدرت بود و اقتدار 
سیاســی او را به وضوح انکار کــرد. کاهش نابرابری 
به معنای پیشــرفت در حقوق زنان اســت. با همه 
صحبت هایی که از پیشرفت در جهان عرب می شود 
- همان طور که درباره عربستان ســعودی هم گفته 
می شــود - موقعیت زنان یا درجازدن اســت یا بدتر 

از آن، عقب رفتن. 

زنان سعودى به عقب برمى گردند

 سینما و ادبیات
شماره ۶۷ مجله سینما و  �

ادبیات به ســینماي روماني و 
کارگردان  مونجیو،  کریســتین 
موج نو این کشــور اختصاص 
را  مونجیــو  ســینماي  دارد. 
بــزرگان  وامــدار  به نوعــي 

ســینماي ایران از جمله اصغر فرهادي دانســته اند. 
بخش فیلم ها و احســاس ها در این شماره موضوع 
جذاب تحلیل بازیگري ســینما را به بحث گذاشــته 
اســت. «چگونه باید درباره بازیگري نوشت؟ چگونه 
زبان تحلیل بازیگري مي تواند بازتابي از نقش آفریني 
بازیگر باشد؟...». در این پرونده نقد پالین کیل بر بازي 
دو بازیگر ســینماي کلاسیك، گریگوري پك و لارنس 
الیویه، ارائه شــده اســت. در بخش ســینماي ایران 
مي توانیــد خواننده موضوع «همیشــه بحث برانگیز 
فیلم نامه» باشید. بهروز افخمي، بهرام توکلي، فرید 
مصطفوي و جواد طوسي در میزگرد همین بخش بر 
ضعف هاي حوزه فیلم نامه متمرکز مي شوند. بهرام 
توکلي در جایي در همین میزگرد اشــاره می  کند: «با 
دیدن این مجموعه فیلم هاي ضعیف مدام احساس 
بحران در فیلم نامه مي کنیــم در حالي که این بحران 
در یك کلیت اســت نه الزامــا در فیلم نامه...». آثار 

کلاسیك عنوان کلي پرونده ادبي این شماره است.
تمام مباحث مربوط به کلاســیك هاي باســتاني 
تا آثار کلاســیك مدرن را در میزگرد کاوه میرعباسي، 
آبتین گلکار، ابراهیم دمشناس و محمدرضا گودرزي 
دنبال کنید، در نشست رضا رضایي و کیهان خانجاني 
درباره رمــان ۱۸۰۰ تا ۱۹۳۰ اروپــا و آمریکا بخوانید 
و مطالــب احمد اخوت، علي اصغــر حداد، محمود 
حدادي، محمود حســیني زاد، خجسته کیهان، شاپور 

بهیان و... را پي بگیرید.
گفت وگوي فرشــته احمــدي و مجید برزگر را در 

این شماره از دست ندهید. 

پیشخوان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

زیر آسمان شهر

یک ســال از دور دوم ریاســت جمهوری روحانی می گذرد و بســیاری از 
مطالبــات جامعه مدنی همچنان روی میز اســت، از جمله حضور زنان در 
ورزشــگاه ها. افطاری ریاست جمهوری و ورزشکاران بهانه ای برای صحبت 
در این باره بود. عدم پخش بازی های فوتسالیســت های قهرمان آســیا هم 
موضــوع دیگری بود که در حضور ریاســت جمهوری مطرح شــد و بحث 
دربــاره نگاهی که علاقه ای به حضور زنان در فضاهای عمومی ورزشــی و 

تلویزیون ملی ندارد. 
وقتي به گذشــته برمي گردیم مي بینیم سال هاست یکی از خواسته های 
زنان ایرانی ورود به ورزشــگاه های فوتبال است؛ هرچند در چند سال اخیر 
والیبال و بســکتبال هم به آن اضافه شده است. سال گذشته در همین ایام 
زنان بســیاری در گردهمایی های مختلف نامزدهای ریاســت جمهوری در 
ورزشــگاه ها حضور داشــتند و امیدوار بودند که دولت در دور دوم پس از 

ثبات بیشتر، بیشتر به خواست جامعه مدنی توجه کند. 
رئیس جمهــور در ســخنرانی خود  با لحنی پرسشــی گفــت: «بعضی 
می گویند چون در ورزشــگاه ها مردها حرف های زشــت می زنند زنان نباید 
به ورزشگاه بیایند. چرا زنان ما باید به خاطر مردان از حضور در ورزشگاه ها 
محروم شــوند؟!». معلوم نیست چرا رئیس جمهور هم سؤال زنان را تکرار 
می کنــد. آیا امکان حل این مســئله را نــدارد و خطاب به دیگران ســخن 

می گوید؟! 
اینجاســت که سؤال پیش می آید چرا مســئله و خواستی به این سادگی 
همــراه بــا منفعت زیاد برای فرهنگ و وجهه کشــور حتــی از دایره قدرت 
رئیس جمهور هم خارج اســت که ایشان هم هم صدا با زنان ورزش دوست 
این ســؤال را تکرار می کند. ضمن اینکه ارتبــاط دادن ممنوعیت ورود زنان 
به ورزشــگاه ها به بی ادبی مردان تماشــاچی، آدرس اشتباه دادن است که 
اگر واقعیت داشــت، زن ها باید از راه رفتــن در کوچه ها و خیابان ها هم منع 
می شدند. دلایل مذهبی و سیاسی که تا کنون مطرح  شده و کمیسیون زنان را 
برای صحبت در این باره تا قم برد، بیشتر به واقعیت ممنوعیت نزدیک است. 
به این تجربه هاي ناکام که نگاه مي کنیم این واقعیت ممنوعیت بیشــتر 
خود را نشــان مي دهد؛ مثلا در مســابقات لیگ جهانی والیبال تنها عده ای 
از نزدیــکان فدراســیون والیبال به ورزشــگاه ورود پیدا کردنــد و خبری از 
بلیت فروشی برای عموم نبود. سپس آخرین بازی ایران در راه جام جهانی 
با ســوریه که در یک حرکت عجیب، جلوی چشم زنان ایرانی، زنان سوری 
وارد ورزشــگاه آزادی شــدند و موجب آزردگی شــدید زنان فوتبال دوست 
شــد. بعضی نمایندگان مجلــس، معاون وزیــر ورزش و حتی وزیر ورزش 
به تناوب صحبت از بهبود زیرســاخت ها و اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها 
کردنــد. نمایندگان زن مجلس حتی به دیدار مراجــع تقلید رفتند و در این 
مورد نظرشــان را پرســیدند، ولی در این بین هیچ اقدام مثبتی که حاکی از 
تمایل مســئولان در جهت برداشــتن این ممنوعیت باشد دیده نشد. در این 
بین تعدادی از بازی های تیم فوتســال زنان با اســتقبال شدید زنان مواجه 
شــد که در عین حال با سخت گیری های عجیب، بیشــتر از اینکه روز شادی 
برای زنان رقم بخورد، رفتارهای تحقیرآمیزی را شاهد بودند. مسابقات لیگ 
جهانی والیبال ساحلی هم به ســیاق فدراسیون والیبال با حضور نزدیکان 
و افرادی که کارت مخصوص داشــتند برگزار شــد و تنهــا کمتر از یک ماه 
مانده به پایان ســال، یک مســابقه بســکتبال بین تیم ملی ایران با حضور 
ســتارگان تیم و تیم عراق در ورزشگاه آزادی برگزار شد که ستارگان تیم در 
صفحات اجتماعی خود اعلام کردند بعد از چهار ســال زنان یا خانواده ها 
به طور دقیق تر، می توانند بازی را در ورزشگاه از نزدیک ببینند و حضور زنان 
به قدری چشــمگیر بود که ساعتی پیش از شروع مسابقه جایگاه زنان کاملا 
پر شــده بود و تنها با کمک یکی از نمایندگان مجلس، مســئولان حراست 

ورزشگاه اجازه حضور زنان پشت درمانده را دادند. 
 دســتگیری ۳۲ زن در هنگام حضــور رئیس فیفا، جانــی اینفنتینو، در 
شــهرآورد تهــران هم بود؛ زنانی کــه حتی بعضی از آنهــا تنها در اطراف 

ورزشگاه حضور داشتند و دلیلی برای دستگیری آنها وجود نداشت. 
حتما در این مدت مشــاوران رئیس جمهور و خودش در جریان اتفاقات 
بوده انــد. اکنون در آســتانه جام جهانــی تیم ملی ایران تنها تیمی اســت 
که زنان فوتبال دوســت در آن کشــور اجازه ورود به ورزشــگاه را ندارند و 
رئیس جمهور هم حتی امیدی به فوتبال دوســتان نمی دهد که زمینه های 

حضور زنان را فراهم می کند. 

 زنان، ورزشگاه و رئیس جمهور 
سلام به فردا

از  دم  پیوســته  ایــران  در   
تاکنون  امــا  می زنیم؛  ساده زیســتی 
کسی رئیس سازمان حفاظت محیط 
جنگل ها،  ســازمان  رئیس  زیســت، 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور، وزیر 
نیــرو، وزیر جهــاد کشــاورزی، وزیر 
آموزش وپرورش، وزیر علوم، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی، رئیس ســازمان 
صداوســیما و دیگر نهادهای محیط زیســتی یا رســانه ای و فرهنگی را سوار 
دوچرخه ندیده! دیده؟ این در حالی اســت که بسیاری از رؤسا و مدیران ارشد 
در جهان از روســیه تا کلمبیا و از اروپا تا کره جنوبی پیوســته مردم را تشــویق 
به اســتفاده از دوچرخه در ترددهای روزانه خود می کنند و البته این تشــویق 
و توصیه از جنس حرف و شــعار نیست، بلکه عملا مردم، مسئولان و مدیران 

ارشد خود را در حال رکاب زدن در معابر عمومی می بینند. 
در ایــن میان، پنج کشــور اروپایی پاک ترین برنامه هــای حمل ونقل را ارائه 
کرده اند که ســبب شده شهروندان شان داوطلبانه خودروهای شخصی را کنار 

بگذارند: 
۱ در کپنهــاگ، شــهری کــه از ســال ۲۰۱۷ بــرای نخســتین بار تعــداد 
دوچرخه سوارانش از خودروســوارها بیشتر شد، پل های عظیم و بسیار زیبایی 
انحصارا برای تردد دوچرخه ســاخته شــده تا مردم بیشتری دوچرخه سواری 
کنند. همچنین شــهردار کپنهاگ به خودروها اجازه نمی دهد تا به مرکز شــهر 

وارد شوند. 
۲ در آمســتردام تنهــا از هــر چهــار نفر یک  نفــر صاحب خودرو اســت. 
دوچرخه ســواری آن انــدازه محبوبیت دارد که شــمار دوچرخه ها بیشــتر از 
انسان هاســت. زیباترین مســیرهای ایمن دوچرخه ســواری و بیشــترین وزیر 

دوچرخه سوار در هلند مشاهده می شود. 
۳ در اســلو پایتخت نروژ، مناطقی از شهر بدون خودرو اعلام شده و جای 
پارک خودروها را به مســیرهای ایمن دوچرخه ســواری و محل بازی کودکان 
تبدیل کرده اند. این شــهر از ایمن ترین شــهرها برای دوچرخه سواران و عابران 
پیاده محســوب می شــود و درصدد اســت تــا ســال ۲۰۱۹ ورود خودروهای 

شخصی به حریم شهر کاملا ممنوع شود. 
۴ در زوریــخ مردم دو برابر بیشــتر از لندن با وســایل نقلیــه عمومی تردد 
می کنند. این شــهر یکی از سختگیرانه ترین قوانین در برابر آلودگی هوا در اروپا 

را دارد و پیوسته و شتابناک بر تعداد دوچرخه سوارانش افزوده می شود. 
۵ در وین کارت سالانه استفاده از وسایل نقلیه عمومی تنها یک یورو در روز 
قیمت دارد. یک اَپ ویژه تردد به مردم کمک می کند تا خودروهای شخصی را 
کنار بگذارند و دسترسی سریع به نزدیک ترین اتوبوس، قطار، دوچرخه کرایه یا 

خودروهای اشتراکی داشته باشند. 
خواننده عزیز روزنامه وزین شرق! 

در آســتانه روز جهانی دوچرخه -۱۳ خرداد - قــرار داریم. لطفا با آوردن 
دوچرخه هــای خود به خیابان در هر شــهری که زندگــی می کنید، به رهبران 
و مدیران ارشد شــهری یادآوری کنید که برای برخورداری از ترددی روان تر با 
آلودگــی کمتر و تحرکی درخورتر، حق ما اســتفاده ایمن از دوچرخه در معابر 

عمومی است. 

5 شهر اروپا که مردمش 
خودروى شخصى را دوست ندارند!  عارفه الیاسی

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

ترجمه: ساسان گلفر

 محمد درویش

پیشنهاد

همایشــی بــا عنــوان «هراس های مواجهــه با متون 
اصلی در جامعه شناســی و فلسفه» چهارشنبه ۹ خرداد 
۱۳۹۷ در سالن ارشــاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
علامه طباطبایی برگزار می شود. در این همایش، قرار است 
محمدمهدی اردبیلی و حسام سلامت به «درنگ هایی در 
خوانش آثــار مارکس و هگل» بپردازنــد. این همایش ۹ 
خرداد از ساعت ۱۲ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 

علامه طباطبایی به نشــانی تهران، تقاطع همت و شــریعتی، خیابان داود گل نبی 
(کتابی) برگزار خواهد شد. ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است. 

هراس از مارکس و هگل

 سهیل محمدى 


